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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  اشعار لاھوتی  قطعه ھا و منظومه ھا

  جاويد: فرستنده 
  ٢٠١٨ دسمبر ٣١

  

  شبيخون پارتيزانی
  در يک قلعۀ خالی  نيم ويران

  چندی حصاری  بودند دليران

  آفتاب زمين را چون ديگ می جوشاند

  بخار زمين آن را می پوشاند

  ارتباط با دنيا شد گسسته 

  ...ًاسبان تقريبا از کار افتادند

  يران بی خواب بودند و خسته دل

  ...بعضی از آنھا بيمار افتادند

  با احتياط، آھسته آھسته 

  نزديک می آمد  دشمن از ھر سو

  ُآن ـ آزادی کش، اين ـ آزادی جو

  آنھا ـ جيره خواران انگليس

  استقلال فروش، خاين کاسه ليس

  اينھا ـ دوستان عدل و استقلال 

  استقلال  ايران بی زوال

  : ھجوم کم بودندليکن برای

  ...اينھاـ چھل تن، دشمنان ـ ده چند 

  تا کی می توان تاب آورد اينجا؟

  تمام می شود علوفه، خوراک

  کار آنھا... فشنگ لازم دارند 

  ھر دم بيشتر می گردد وحشتناک
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  نا راحتی، غم دارد می رويد 

  منتظر دليران که چه گويد

  ـ مردی از ھمه جوانتر» پدر« 

  » پدر« ا می خوانند که از مھر او ر

  پيشرو است ھر جا که خطر پيداست

  ...در غم خود نيست، در فکر آنھاست 

  چنديست آماده» پدر« نقشۀ 

  او را در اين کار قطعی ست اراده

  وليکن می خواست روح دليران 

  حاضر شود بعد بدھد فرمان

  

  جوجه گنجشکی تازه پريده

  نيک و بد  دنيا  را نديده 

  ورج و بازير سايۀ  آن بر

  ناتوان ، گرسنه  آرميده

  گويا رفته بود روح از تن او

  مجاھدان پيشش دانه افشاندند 

  به گلوی خشکش آب چکاندند

  چنان که به حال آمد، جان گرفت

  کم کم انس با آن دليران گرفت

  آنھا ھم چنان به او دل بستند 

  چنان که گويا عمويش ھستند 

  می پريد روی دوش دليران 

  جيک جيک زير گوش آنھامی خواند 

َپر پرميزد گويا می گفت   ياران: َ

 ...زود  با ھم  پرواز کنيم از اينجا

  

  روزی گنجشک را به حال پرواز

  در ھوا تعقيب کرد يک جره باز

  از چنگال مرگ ، مرگ  بی امان

  بار زندگی را کشان ـ کشان 

  مسکين، گريزان مثل ديوانه 

  زير سقف پناه برد به يک لانه

  د  فرياد مجاھد ھا از دا
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  جره باز فرار کرد از آن فضا

  ماری از آن لانه در ھماندم

  َبيرون شد گنجشک  گرفته به دم

  ھماندم که مار خود را نشان داد

  ًدليران آنا زدندش به تير

  مار از آن بلندی به زير افتاد

  افتاد وجان داد ـ

  ...پرنده زنده  در دھان او

  :ببين چه می کند گنجشک دلير

  ا گردن، سينه، با نفس، منقارب

  با چشم، خلاصه با ھمه نيرو

  بيرون می خزد از دھان مار

  ...بر آمد

  اورا دادند شست وشو 

  سر مار را کوبان در زير  پا

  !خندان می گويند بمير اژدھا

  ما دوست را به دشمن نمی دھيم

  ...به اينسان پستی تن نمی دھيم 

  اين است گنجشک می جھد! جيک جيک جيک

  شادی خود را نشان می دھد 

  :موقع را دريافت، فرمان داد» پدر« 

  پس، خندان، دلشاد،! ھمه پيش من

  برادران ـ گفت ـ اين گنجشک امروز« 

  آموخت که چه سان بايد شد پيروز

  سختی ھر قدر باشد شديد: آموخت

  آدم نمی بايد شود نوميد

  ما نيز اينجا در دھان ماريم

  ليکن ھم فھم وھم جرأت  داريم

  بيائيد، دوستان، با مردی، جھد

  زين دام به دشمن شبيخون آريم

  اين زھر را بدل نمائيم به شھد

  »شھد پيروزی، شھد زندگی 

  از چھل  دھان به يکبار » !ھورا« 

  ...بيرون  آمد
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  ھر سو دوندگی

  تعمير سلاح، تقسيم فشنگ

  ُپر کردن قمقمه ھا  از آب

  لجام و رکابتفتيش کردن 

  َکوبيدن نعل، دوزاندن تنگ

َغيرت وشتاب َ:  

  !جنگ در پيش است، جنگ

  

  چون دل دشمن، بود آن شب سياه

  در گنبد افلاک پيدا نبود

  نه شمع اختر نه مشعل ماه

  سکوت مطلق بد فرمانروا

  تنھا در دل دليران  گويا

  دم تاريکی شنيده می شد 

  ـ! َـ خدايا پس کی  می جنبيم از جا

   طاقت بريده می شدتناب

  دل انتظار دريده می شد

  !...در فکر پرچم فتح ديده می شد

  نمد پيچانده برسم اسبان

  دليران در تاريکی چون کوران

  که ھمه چيز را می بينند با حس

  ايستادند در انتظار فرمان

  با عزمی راسخ، ايمانی خالص

  

  مثل نھنگی که موج را برد

  ُيا عقابی که در ابرھا پرد 

  بد خواه را از ھم دريدندصف 

  بسياری به خاک افتاد از دشمن

  دليران از آن حلقۀ آھن

  ...چون برق پريدند

  تاختند تا وقتی سپيده دميد

  نھا و نور خورشيدآدر يک وقت  

  به کوه رسيدند

  کوه پر چشمه، پر سبزه، پر برگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  !آزاد شدند از کام مار مرگ

  بھر رزم نو، افتخار نو 

  ه کار نومشغول شدند آنھا ب

  ...ابتکارنو

  نوازش کنان مردان شجاع

  کردند وداع» َپردار« ِبا رفيق 

  را پراندند » معلم« به کھسار 

  او را ھم به آزادی  رساندند 

  ١٩۵٢مسکو

  
  
  


